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  چكيده  
گيري اين فرقه با  اي از فرق اهل سنت است. شكل تكفيري وهابيت فرقه -جريان سلفي

تيميه و محمدبن عبدالوهاب به تكامل رسيد. اين  مند و با ابن هاي احمد بن حنبل نظام انديشه
در جهان اسلام شده است. يكي از هاي فراواني فرقه با برداشتي سطحي از قرآن موجب فتنه

هاي غلط از قرآن شده است؛ منابع و  فهمي و برداشت گيري اين كج اسبابي كه موجب شكل
تحليلي ابتدا به توصيف و تحليل  -مراجع تفسيري سلفيان است. اين مقاله با روشي اسنادي

ازد. مقاله در پايان به پرد مي آنانمراجع تفسيري سلفيان و در ادامه به تحليل و ارزيابي منابع 
رسد كه تكيه و اعتماد به برخي از منابع تفسيري نظير اسرائيليات، سخنان  اين نتيجه مي

و نيز نوع مواجهه سلفيان با منابع تفسيري يكي از  صحابه و تابعين، اجتهادهاي شخصي...
  .گيري اختلاف هست اسباب و علل شكل

  واژگان كليدي
  .تيميه ن، منابع تفسيري، ابن، اهل سنت، سلفياكريمقرآن 
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  طرح مسئله

ها و تنوع  تاريخ انديشه اسلامي همراه فرازوفرودها و آكنده از تحول و دگرگوني
ها  ها و مذاهب گوناگون باانگيزه هاست. در اين تاريخ پر تحول، فرقه ها و نظريه برداشت

اند و  شده وشي سپردهپس از چندي به فرام آنانو مباني مختلفي ظهور نموده و برخي از 
برخي نيز با سير تحول همچنان در جوامع اسلامي نقش آفرينند، اما در اين ميان، فرقه 
سلفيان را سير و سرّ ديگري است؛ زيرا اين فرقه باآنكه از انديشه استواري در ميان 

هاي نااستوار و متحجرانه  است تا انديشه آننظران اسلامي برخوردار نيست، بر  صاحب
دار انديشه و تفكر  يش را به ساير مسلمانان تحميل نموده و خود را تنها ميدانخو

هاي اين فرقه  رو، شناخت راز و رمزها و سير تحول و انديشه اسلامي معرفي كند. ازاين
كاري است بايسته تحقيق تا زواياي پيدا و پنهان اين تفكر  آنانازجمله منابع تفسيري 

 روشن شود. 

ترين منبع شناخت، قرآن است؛ آشنايي با منابع تفسيري سلفيان  صلينظر به اينكه ا
را سبب شود. اين  ها آنتواند يك شناخت عميقي از  با قرآن مي آنانو نوع مواجهه 

شناخت عميق خود موجب توسعه مرزهاي علم و يك قضاوت صحيح و همچنين 
رآن به چه منابع و بسترسازي براي محافل علمي و نظري است. اينكه سلفيان در فهم ق

چگونه است؟ ويژگي  آنانمراجعي اعتماد دارند؟ ارزش و ترتيب اين منابع در نگاه 
  از ديگر فرق در چيست؟  آنانخاص سلفيان در مواجهه با اين منابع و وجه تمايز 

است. بنا بر  آنلاتي هستند كه اين مقاله در پي پاسخ به از جمله سوااين موارد، 
اي و  تحليلي و مطالعه كتابخانهـ  اين مقاله  با روشي توصيفي آنچه گفته شد  در

تكفيري  ـ ابتدا مفهوم و پيشينه جريان سلفي ها آنوتحليل  آوري اطلاعات و تجزيه جمع
  شود. تحليل و ارزيابي مي آنانوهابيت تبيين و در ادامه منابع و مراجع تفسيري 
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  . تبيين مفاهيم محوري 1

  سلف .1-1

رفته كه در اين مقاله معناي خاص  كار لف در دو معناي عام و خاص بهمفهوم س
كه اقـتدا بـه سـلف صالح و   گرايشي  به معناي عام عبارت است از  مراد است. سلفي آن

كاربرد عام   خواند. مي فرا  را در زمان حاضر ها آنالگوپذيري از مباني فكري و اجتهادي 
ص از مذاهب اسلامي برشمرد. بر اساس معناي عام توان مـذهبي خـا ها را نمي سلفي

مسلمانان ازجمله شيعيان سلفي هستند. در اين معنا سلف نوعاً بر صحابه   سلفي، غالب
شود. و سلفي وصف كسي است كه بر مذهب سلف، اصول و مباني  و تابعين اطلاق مي

ص جنبشي به معناي خا  ). اما سلفي21، ص6م، ج1993مشي كند (ذهبي،  آنانفكري 
به صـحابه و تـابعين و   را  داند و سلف ديني است كه روش سلف را بهترين طريقه مي

  ). 6، صتا بيكند (عمرو عبدالمنعم،  تـابعي تابعين تا قرن سوم منحصر مي
، اشاعره، معتزله :هاي ديـگر (نـظير و در عرض فرقه  مخالف  معنا  ها به اين سلفي

اين معنا از سلف در قرون نخست كاربرد   شوند. مي  ي) تلقماتريديه، شيعه، صوفيه
هاي متأخر رايج شده است. به باور برخي  نداشته است. اين اطلاق بيشتر در دوره

را براي  آناصطلاح خاصي نيست و مسلمانان » سلف«وران اهل سنت اساساً  انديشه
اند  اي كوشيده عدهاند، بلكه در دوره اخير  جماعتي مشخص با صفاتي معين به كار نبرده
اند كه  را زير عنوان سلفي پنهان كرده آنمذهبي جديد و منهجي نو به پا كنند، منتهي 

   ).23ق، ص1411عي بدعت است (بوطي، خود نو
توان در اين  هاي كلي مباني تفسيري سلفيان به معناي خاص را مي برخي از مميزه
  موارد خلاصه كرد:

اساسي بر روايات منقول از پيامبر و اقوال  . تكيه2. جمود بر ظواهر آيات؛ 1
اعتبار شمردن عقل و مدركات عقلي در فهم و تفسير  . بي3صحابه در تفسير آيات؛ 

م . پرهيز از هرگونه تأويل و برداشت درآيي در تفسير آيات؛ برتري دادن فه4آيات؛ 
  هاي متأخر. پيشينيان بر زمان
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  تكفيري - جريان سلفي  .1-2

به قرن اول  آنگيري  تكفيري وهابيت، جرياني است كه شكل ـجريان سلفي 
گردد. در نخستين قرن اسلامي افرادي نظير معاويه بن ابي سفيان، عايشه  هجري بازمي

 در مقابل امام علي(ع) »عثمانيان«مان (خليفه سوم) بانام و... با ادعاي خونخواهي عث
هاي اعتقادي عثمانيان دشمني  اندازي كردند. از جنبه هاي جمل و صفين را راه جنگ
  است.  بيت(ع) نسبت به امام علي و اهل ها آنتوزانه و لعن و سب  كينه

هاي معاويه و  تكفيري نوعي تجلي و باز احياي انديشه -بنابراين  جريان سلفي 
را از  آنانهايي است كه  اميه است. همين ويژگي يكي از بارزترين جنبه خاندان بني

اصحاب «بانام  آنانكند. از پيشگامان اين جريان كه گاهي از  ا ميجامعه اهل سنت جد
ه.ق) است. با ظهور  150شود مقاتل بن سليمان (م  نيز ياد مي» اصحاب أثر«يا » حديث
ه.ق) و  اسحاق بن راهويه، محمدبن اسحاق بن  241هاي احمد بن حنبل (م  و تلاش

دهي شد. به دليل نقش برجسته  ازمانگرايانه اين جريان سهاي ظاهر انديشه خزيمه و ...
شود. (تلخيصي از فرمانيان،  نام حنبليان ياد مي احمد بن حنبل گاهي از اين جريان با

). از عقايد منسوب به احمد بن حنبل موارد ذيل 161؛ 151؛ 91؛ 41ش، صص1387
  است: ظاهر پذيري در صفات الهي، تأويل ستيزي، نقل گرايي، جبرگرايي و غيره.

ابومحمد حسن بن علي بن خلف  تكفيري وهابيت با ظهور –ن سلفي جريا
گرايي شد. عصر  هـ ق) وارد مرحله جديدي از عمل 329(متوفي  »بربهاري«معروف به 

گرايان و بربهاري، عصر كشمكش و تقابل مكاتب و مذاهب فكري گوناگون بين حديث
، ص 3ق، ج1386ن اثير، هاي متعدد شيعيان و ديگر فرق بود (اب گرايان و قيام عقل
، بيت پيامبر(ع) بربهاري ستيز با اهل). از بارزترين عقايد 207، ص8و ج 269-251

است. (عليزاده پنداري شيعيان و معتزله و مرجئه ، تكفير و بدعت توجه به تفسير صحابه
  ).181ص  1389موسوي، 

قيم  نظير ابن تيميه و شاگردانش يافتگي اين جريان توسط ابن قرن هفتم قرن توسعه 
هاي خود به كاربرد و  را در نوشته  اصطلاح  تيميه بيش از همه اين كثير است. ابن و ابن

بـه سه قرن نخست اسلامي محدود ساخت.   را آنانعقايد سلف شـد و   از  مظهر دفاع
  اند.  يافته  عميق  پيـوندي  هاي او و انـديشه  تيميه ها با ابن بنابراين سلفي
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ازدهم محمدبن عبدالوهاب اين جريان را پس از يك دوره خاموشي در قرن دو
  اكنون به وهابيت يا دوباره احيا نمود. حركتي كه محمدبن عبدالوهاب آغاز كـرد، هم

توان تفاسير  اند مـي كه بر روش سلف پديـد آمـده  مشهور است. تفاسيري را  سلفيه
قيم، تفسير  تيميه، تفسير ابن تـفسير ابن  :از  اند سلفي ناميد. برخي از اين تفاسير عـبارت

از  سلفي   مـراد  عثيمين. سعدي، تفسير ابن  لرحمنعبدا  تفسير  شنقيطي،  تفسير  قاسمي،
  ها است.  در عنوان اين مقاله همين كـاربرد خـاص از سلفي

  . پيشينه تحقيق2

  :درباره موضوع مقاله عبارت است ازمنابع مورد بحث 
تكفيري نظير  –ار تفسيري (كه مورد تائيد رهبران جريان سلفي برخي از آث .1

صورت عام و اجمال به برخي از منابع و مراجع تفسيري اشاره و در  تيميه هستند) به ابن
، تفسير بحر العلوم سمرقندي: 2، تفسير طبري: 1اند. براي مثال  برآمده ها آنمقام اثبات 

سير محرر الوجيز ابن : تف5، الم التنزيل بغويمع: 4، تفسير الكشف و البيان ثعلبي: 3
 .تفسير درالمنثور سيوطي: 8، تفسير جواهر الحسان ثعالبي: 7، كثير تفسير ابن: 6، عطيه

، تا بياند(ابن تيميه،  ازجمله آثاري هستند كه به موضوع مورد بحث اشاره  داشته
  ). 155-181، ص1، جتا بي؛ ذهبي، 18-33ص

هايي كلي و  تكفيري نيز اشاره –تفسيري جريان سلفي  . برخي از منابع غير2
الرد علي  -1اند از:  عبارت ها آناند. برخي از  اجمالي به منابع و مباني تفسيري داشته

، ابن ابي عاصم »السنه« -2ق )  280(م  المريسي  دارمي النقض عليو  الجهميه
ابن خزيمه » التوحيد: «4ق) 311 ابوبكر خلال (متوفي» السنه: «3ق) 287(متوفاي 
: 6» اسماعيل عبداالله بن محمد الهروي »الاربعين في دلائل التوحيد: « 5ق) 311(متوفاي 

؛ ذهبي، 143و  113، ص1م، ج1988(ابن قيم، » عبداالله بن احمد بن حنبل» السنه«
  ). 267م، ص1999؛ بيهقي، 460، ص10م، ج2006

كدام ناظر  ده است ولي هيچهرچند آثاري با موضوعات منابع تفسيري نگاشته ش
شده اثري كه  ها و مقالات چاپ تكفيري نيستند. با كاوش در كتاب -به جريان سلفي
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مستقيماً منابع تفسيري سلفيان تكفيري را تبيين و تحليل كرده باشد يافت نشد. بنابراين 
ن است. افزون بر اي آنهاي نوآورانه تحقيق پيش روي تازگي و تكراري نبودن  از جنبه

است كه منابع تفسيري سلفيان در ترازوي نقد و  آنهاي نوآوري مقاله  از ديگر جنبه
  ارزيابي و تحليل منصفانه قرارگرفته است. 

  . منابع تفسيري سلفيان3

براي تفسير و فهم قرآن در ميان فرق اسلامي دو منابع مشترك و منابع خاص 
دسته منابعي هستند كه  آنر از وجود دارد. منابع مشترك نظير قرآن و روايات پيامب

بر اسرائيليات از اختصاصات  موردتوافق همه فرق هستند. اما منابع خاص نظير تكيه
با  آنانبرخي از فرق ازجمله سلفيان هستند. افزون بر منابع خاص سلفيان نوع مواجهه 

كند. ويژگي خاص سلفيان پذيرش  را از ديگر فرق متمايز مي ها آنمنابع مشترك هم 
تر  عنوان منابع تفسيري نيست. بلكه آنچه سلفيان را از ديگران خاص قرآن و سنت به

  به حجيت قرآن و سنت است.  آناننموده است. نوع نگاه 
دانند و با هرگونه تأويل  قرآن را حجت مي آياتظاهر همه  آنانبراي مثال 

به قرآن تجسيم  كنند. كه لازمه اين نوع نگاه صفات الهي مخالفت مي آياتخصوصاً در 
در برخي از  آياتكه فرق ديگر اسلامي با پذيرش حجيت ظاهر  و تشبيه است. درحالي

پذيرند. همچنين در حوزه سنت و روايات  ها نظير صفات الهي تأويل را مي حوزه
احاديث آحاد را حتي در مسائل اعتقادي  آنانسلفيان نگاهي حداكثري به روايات دارند. 

ميه سلفيان به اهل حديث يا نقل گرايان و يا ظاهرگرايان شاهدي بر تس پذيرند. وجه مي
اين مدعا است. بنا بر آنچه گفته شد در اين مبحث ضمن اشاره و توصيف منابع 

  را از اين منابع گزارش و تحليل كنيم.  آنانكنيم كه نگاه خاص  تفسيري سلفيان سعي مي

  قرآن آياتظاهر  . تمسك3-1
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قرآن  آياتع تفسيري سلف قرآن است. منبع و مأخذ بودن نخستين و بهترين مرج
» قرآن به قرآن«روش تفسيري  آنانشده است.  نزد رهبران سلف امري مسلم و پذيرفته

  كنند.  ترين روش تفسيري ياد مي عنوان نخستين، بهترين و سالم را به
فان قال «ويند: گ هاي تفسير چنين مي كثير در بيان بهترين منابع و روش تيميه و ابن ابن

اگر پرسيده شود  ؛»یفسرّ القرانٓ، بالقرانٓ... انٓأصح الطّرق فى ذلک  انٓقائل: فما أحسن طرق التفّسير؟ فالجواب 
، تفسير آنترين روش  گوييم: صحيح كه بهترين روش تفسير كدام است؟ در پاسخ مي

  قرآن به قرآن است. 
 آنكنند كه طبق  نيز استناد ميدر استدلال بر اين منبع و روش به حديث معاذ  آنان

كني؟ پاسخ داد: به  به چه چيزي حكم مي«معاذ در پاسخ پيامبر كه از او پرسيده بود: 
). شنقيطي نيز نام 3-6، ص 1م، ج1419؛ ابن كثير، 24، صتا بيكتاب خدا (ابن تيميه، 

را  آنز تأليف ناميده و مقصود ا أضواء البيان في إيضاحِ القرُآن بِالقرُآنتفسير خود را 
كس داناتر از خداوند به معاني كلامش  گويد: زيرا هيچ داند و مي مي» بيان قرآن با قرآن«

  ). 5، ص1م، ج1995نيست (شنقيطي، 
̽رَجِعُ فيِ تفَسيرِ القُرانٓ إلىَ مَا یاَتئ: ߔَم الله «نويسد:  باره مي ن معاصر دراينوهابياعثيمين از 

ُ̀فسرُِ القُرانٓ بِا  ). در تفسير قرآن به امور ذيل 25، ص1، ج2001(عثيمين، » لقرانٓ...تعَالى: فَ
هايي از تفسير قرآن به قرآن  شود: نخست كلام خداي تعالي؛ سپس نمونه مراجعه مي

  آورد. مي
رسد كه اين ادعاي سلفيان (نخستين منبع دانستن قرآن) با واقعيت  به نظر مي 

 ها آندهد كه  ردتوجه سلفيان نشان ميخارجي يكسان نيست. زيرا ملاحظه تفاسير مو
نوعاً تفاسير اثري و حديثي هستند. بنابراين اگر نخستين منبع تفسير سلفيان را احاديث 

  ايم. بدانيم به خطا نرفته
عنوان يك منبع تفسيري با ديدگاه ساير فرق  گفتني است ديدگاه سلفيان در قرآن به

 آياتي مثال در نگاه سلفيان عقل در فهم اسلامي در منبع بودن قرآن متفاوت است. برا
قرآن حجت است.  آيات). ظاهر همه 338، ص3م، ج2005منزلتي ندارد (ابن تيميه،  آن

شود (ابن تيميه،  تأويل به معناي تفسير است و هرگونه تأويل اصطلاحي  انكار مي
  ). 288، ص13م، ج2005
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راهي ندارد (ابن  الهي آياتقرآن حقيقت هستند و مجاز در ساحت  آياتهمه 
قرآن محكم است. و متشابه به معناي شباهت  آيات). همه 88، ص7م، ج2005تيميه، 

، 13م، ج2005شود (ابن تيميه،  است. لذا متشابه اصطلاحي انكار مي آياتظاهري 
). همچنين نسخ به معناي اصطلاحي مفهومي ندارد. نسخ در 390، ص 17و ج 286ص

شده است. هرگاه  ) به كار گرفتهء ˉشی ازاࠀ شى( آنلغوي اصطلاح سلف در همان معنايِ 
به نسخ  آنبخشي از عموم يا اطلاق آيه يا روايتي با آيه يا روايت ديگر از بين برود، از 

ناسخ اطلاق و عموم است؛  آنانكنند. بر همين مبنا، تقييد و تخصيص در نزد  تعبير مي
اين حقيقت را  آنانمراجعه به سخنان رود و  چون باوجودآن اطلاق و عموم از بين مي

  ) 341، ص3م، ج1997كند (شاطبي،  خوبي روشن مي به

  اكرم(ص) روايات پيامبر . تمسك به3-2

تيميه تفسير قرآن به سنتّ را  دومين مرجع تفسيري سلفيان سنت پيامبر است. ابن
از قرآن، در فرض ناتوان شدن از تفسير قرآن به قرآن روا دانسته و در رتبه دوم پس 

دهنده قرآن است و لذا پيامبر فرموده  گويد: سنت شارح و توضيح دهد. وي مي قرار مي
  شده است.  (يعني سنت) به من داده آناست: قرآن و مثل 

شده است.  صورت وحي بر پيامبر نازل مي تيميه سنت نيز همانند قرآن به به نظر ابن
اذ در صورت نيافتن حكم در كتاب خدا، مع آنوي به حديث معاذ استناد كرده كه بنا بر 

باره  اينتيميه در دانسته و پيامبر نيز او را تائيد كرده است. ابن آنسنت پيامبر را مرجع 
َ فعََلیكَ بِالس̑نةفإ «نويسد مي ِߵ  نَّ إ «نويسد:  باره مي ) ذهبي دراين25ص ،تا تيميه، بي (ابن» ن أعیاكَ ذ

ابةَ فىِ هَذا العَصر یعَتَمِدو  َ˪ (ذهبي، » الٔاول: القرانٓ الكريم. الثانى: النبى ن فىِ تفَسيرهم للِقرانٓ الكريم ̊لىَ أربعة مَصادِر:الصَ
فراواني از قرآن  آياتعثيمين با گزارش و استناد به  ). ابن57و  31، ص1، جتا بي

  )25، ص 1م، ج2001كند (ابن عثيمين،  مرجعيت سنت پيامبر در تفسير را اثبات مي
عنوان بك منبع تفسيري در ديدگاه سلفيان با  وايات پيامبر بهگفتني است كه ر

سايرين متفاوت است. سلفيان نگاهي حداكثري در پذيرش احاديث دارند. ناميدن اين 
دليل نيست. براي مثال در نگاه سلفيان خبر واحد  جريان فكري به اهل حديث بي
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كند. نوعاً سلفيان   يصورت مطلق در احكام و عقايد حجت و افاده علم و يقين م به
گذارند. حتي تقسيم اخبار به آحاد و متواتر هم   تفاوتي در احكام و عقايد نمي

شبهات وارده در باب حجيت اخبار را به قرن بعد از صحابه و تابعين  ها آنپذيرند.  نمي
  ).395، ص2م، ج2001رند (ابن قيم، شما  را از بدعت متكلمان مي آندهند و  نسبت مي

قائل به كفر منكران آحاد هم هستند. مخالفت با اخبار آحاد را در حكم  سلفيان
). 346و  266، ص 1م، ج2000دانند (زركشي،   مخالفت با ضروريات دين و شرك مي

داند (ابن قيم،   قيم تكفير منكران آحاد را مذهب احمد بن حنبل و پيروان او مي ابن
به تحقيق ثابت شده است خبر واحدي كه « نويسد: باره مي قيم دراين ). ابن461م، 1992

 آنعادل و به پيامبر ختم شود به طور قطع حق و باعث علم و عمل به  آنسلسله سند 
كند (ابن   ويك دليل در حجيت مطلق اخبار آحاد اقامه مي وي حدود بيست». شود مي

  ). 395-412، ص2م، ج2001؛ ابن قيم، 103-114، ص1ق، ج1404حزم، 

  سخنان صحابه . تمسك به3-3

سومين مرجع تفسيري سلفيان سخنان صحابه است. سلفيان در استدلال بر حجيت 
تفسير صحابه بر اين باورند كه صحابه به تفسير داناترند؛ زيرا شاهدان نزول قرآن 

ويژه عالمان و  ترند و از فهم تام و علم صحيح برخوردارند، به به قرآن آگاه ها آنبودند، 
عباس پس هركس  مسعود و ابن خلفاي چهارگانه و افرادي نظير ابنبزرگانشان نظير 
و مدلول هر دو به  سخني بگويند يا قرآن را تفسير كند، در دليل آنانبرخلاف تفسير 
  خطا رفته است.

َߵ إلىَ أقوالِ الصَ˪ابة...« نه رَجَعناَ فيِ ذ تيميه،  (ابن» وح̀نئذ، إذا لمَ نجَد التَفسير فيِ القُرانٓ وَلاَ فيِ السُ̑
؛ ذهبي، 3-9، ص1ق، ج1419؛ ابن كثير، 25، صتا بي؛ ابن تيميه، 37، ص2م، ج1980

داند كه در تفسير و معارف  تيميه صحابه را همان فرقه ناجي مي ) ابن271، ص1، جتا بي
  پيروي نمود. ها آنديني بايد از 
الناَجِ̀ة همُ مَن كاَنَ ̊لىَ مِ˞ل مَا اԷٔ ̊لَیه الیَوم  وَرُوِيَ عنهَُ أنهَ قاَل فيِ صِفة الفِرقة«نويسد:  باره مي او دراين

كه از مذاهب صحابه و  ). به باور سلفيان آنان17، ص5م، ج2005(ابن تيميه، » وَأصحابي
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به رأي و  تابعين در تفسير روي برگردانند، گرفتار خطاهاي بسياري هستند و قرآن را بنا
  ). 282، ص1، جتا بي(ذهبي، . »كنند نظر خود تفسير مي

اند كه تفسير را از پيامبر خدا فراگرفته و سپس بين  سلفيان معتقدند تنها صحابه
اند. بنابراين، راه تفسير قرآن اخذ به سخن رسول خدا و سخن رسول  مسلمانان نشر داده

باره، از سر ناداني و  پذير نيست و مسير ديگر دراين اكرم نيز جز از طريق صحابه امكان
̽ن  مِ̲ه،همُ ا߳̽ن تلَقوا هَذا البَیان  ... الله صحَابةَ رَسول انٓوَلاَ ̼شَك ̊اَقِل «ار خواهد بود انحرافي آشك َ߳ وَهمُ ا

). سلفيان در راستاي 250، ص1م، ج1986(فهد رومي، » ̮شرَوه بعَدَ ذَߵ بينَ المسُلمين كافة...
كنند (ابن  ل ميحجيت سازي تفسير صحابه به شواهدي از قرآن و روايات پيامبر استدلا

  )216، ص1ق، ج1418؛ قاسمي، 26، ص1م، ج2001عثيمين، 

  ت منبع تفسيري صحابه هاي سلفيان بر حجي استدلال .1- 3-3
  هاي قرآني  . استدلال1-1- 3-3

الله صَلى  بابُ القُول فيِ أصحابِ رَسول«بيهقي در ارزش و حجيت سخن صحابه بابي با عنوان 

؛ 29(فتح/ 1كند. او در اين مبحث اياتي از قرآن طرح مي» اࠀٓ وَرضيَ عنهَم الله ̊لَیه وَ سَلم وَ̊لىَ
، 1ق، ج1401كند. (بيهقي،  ) و روايت بر حجيت تفسير صحابه ارائه مي100توبه/
به » أدߦ مَن قاَل النَبى صَلىَ اللهُ ̊لَیه وَسَلم بينََّ كلُ مَعانىِ القُرانٓ«عنوان  ). ذهبي با طرح بابي به317ص
كند كه معتقدند صحابه تفسير  ) و روايي سلفيان اشاره مي44هاي قرآني (نحل/ لالاستد

  حجت است.  ها آنهمه قرآن را از پيامبر گرفتند و تفسير 
َّمُوا مِن رَسُول انٓفهََذه الَاԶٓر تدَلُ ̊لىَ «  »ألفاظهالله صَلى اُ߹ ̊لَیه وَسَلم مَعانىِ القُرانٓ كلُها، كَما تعَلَّموا  الصَ˪ابةَ تعَل

الصَواب فيِ اԹٓتِ الصِفات هُو مَذهب  نأ بیَان «عنوان  ). قاسمي بابي به39، ص1، جتا بي(ذهبي، 

ق، 1418پردازد (قاسمي،  حجيت سخن صحابه مي آياتدر تفسير خود به ارائه »السَلف
از جمله اياتي هستند كه سلفيان با  2)8؛ حشر100؛ توبه/29(فتح/ آيات). 216، ص1ج

با اثبات فضايل صحابه  آنانباشند. بات فضايل و شأن صحابه ميدر مقام اث ها آن استناد به
ق، 1401هستند تا حجيت منبع تفسيري صحابه را ثابت كنند (بيهقي،  آندر به دنبال 
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). اين در حالي است كه فضيلت داشتن 4، ص1م، ج1989؛ ابن اثير، 317، ص1ج
  نيست.. ها آنمنزله حجيت تفسيري  صحابه به
آنچه باعث شده سلفيان به تفسير اثري و اجتهادي صحابه و تابعين تكيه و      

فوق و همچنين  آياتبا استناد به  ها آناعتماد مطلق كنند؛ اين تصور غلط است كه 
دانند. امانگاهي اجمالي و هرچند سطحي  اعتماد مي روايات همه صحابه را عادل و قابل

هايي  الجمله انسان صحابه را في ه قرآن كليتدهد كه گرچ ن نشان ميقرآ آياتدر 
به موجبه كليه  ها آنكند. ولي اين به اين معنا نيست كه همه  مجاهد و مؤمن معرفي مي

فراواني از قرآن برخي از صحابه را  آياتاند. بلكه  هاي خوبي بوده عادل و انسان
: 23منافق (منافقون/ كند. براي مثال قرآن برخي از صحابه را اعتماد معرفي مي غيرقابل

: 9برخي ديگر را جاسوس دشمن (توبه/ 3)12: 33؛ احزاب/101-57-45: 9؛ توبه/128
كند. همچنين  معرفي مي 5)144: 3برخي از صحابه را گناهكار و مرتد (ال عمران/ 4)47

: 8؛ انفال/155: 3كردند. (ال عمران/ كند كه از جنگ فرار مي اي ياد مي قرآن از صحابه
  8)11: 62و دنيادوست بودند.(جمعه/ 7)6: 49فاسق (حجرات/و  6)15

  هاي روايي  . استدلال1-2- 3-3

درباره حجيت قول همه  (ص)در مصادر اهل سنت دليل روايي خاصي از پيامبر
حال مفسران و انديشمندان اهل سنت  خورد. بااين صحابه در تفسير قرآن به چشم نمي

اند كه در ادامه به بعضي از  استناد كردهجهت حجيت سازي سخن صحابه به احاديثي 
  شود.  اشاره مي ها آن

اصحاب من مانند » أصحابىِ كالنُجوم بِاآٔم إق˗دََیتمُ إهتَدَیتمُ «در حديثي پيامبر فرمودند:  الف)
؛ 319، ص1ق، ج1401يابيد (بيهقي،  ستارگان هستند؛ به هركدام اقتدا كنيد هدايت مي

). ممكن است به اطلاق اين حديث در 1116ث ، حدي1690، ص4م، ج1999اجري، 
  حجيت سخن صحابه تمسك شود. 

اعتماد است. بسياري از حديث شناسان  اين حديث به لحاظ سند و محتوا غيرقابل
عبدالبر در ذيل  اند، براي مثال ابن كرده نامي اهل سنت به ضعف اين حديث اشاره
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مُ  وَهَذَا مَذْهَبٌ ضَعِیفٌ عِنْدَ «نويسد:  حديث مي ا̊ةٍَ مِنْ أَهْلِ العِْلمِْ وَقدَْ رَفضََهُ أَكْثرَُ الفُْقَهاَءِ وَأَهْلُ النَّظَر... هَذَا الْߕََ جمََ

  ). 898-923، ص2م، ج1994(ابن عبدالبر، »  لاَ یصَِحُّ عَنِ النَّبيِِّ 
نيز مخدوش است و اساساً ممكن نيست به  آنافزون بر اشكال سندي دلالت 

حزم ذيل روايت  كه احياناً با يكديگر متناقض است، اقتدا شود.  ابنسنت همه صحابه 
ه پيامبر(ص) امر به محال است ك نويسد: قطعاً اين سخن از پيامبر صحيح نيست. مي

گويند، كند؛ زيرا مسائلي وجود دارند كه گروهي از  چه كه صحابي ميمتابعت از هر
براي مثال ابن جندب برخلاف ديگر دانند.  را حلال و گروهي ديگر حرام مي آنصحابه 

دانست. يا گروهي از صحابه غسل را براي جماع  صحابه فروش شراب را حلال مي
حزم  دانند. ابن كه برخي ديگر فقط وضو را واجب مي دانند درحالي بدون انزال واجب مي

، 6، ب جتا بي(ابن حزم،  9كند. در ادامه موارد ديگري را از تعارض صحابه گزارش مي
  ) 83ص

يءُ أقوامُ ˓سَ̑بِق شَهادةَ أ˨دُهمُ یمَینه ویمَینه« ب) ِ̽نَ یلَوؠَُم ثمَُّ يجَِ َ߳ ̽نَ یلَوُؠَم ثمَُّ ا َ߳ يرُ الناَس قرَنيِ ثمُ ا »: شَهادته ˭َ
نشينان من هستند.  ). بهترين مردم هم2652، حديث171، ص3ق، ج1422(بخاري، 

تمامي  به» خيره«دگاه سلف اصطلاح كنند. از دي پيروي مي ها آنسپس كساني كه از 
شود. اين افراد در سه قرن نخستين  صحابه، تابعين و تابعي تابعين اطلاق مي

  اند.  زيسته مي
صورت مفرد و جمع، نه بار و واژه  نويسد: كلمه قرن به قرشي ذيل واژه قرن مي

معناي صدسال به » قرن«يك از اين موارد  كاررفته است. در هيچ قرون سه بار در قرآن به
و گروهي است كه در زمان واحدي باهم » امت«نيست. بلكه در همه موارد به معناي 

اند.  كردن دانسته زندگي كنند است. لغت شناسان قرن را بر وزن فلس به معناي جمع
رود كه دو شتر را با يك طناب ببندند. همچنين  درجايي به كار مي» قرَن البَعير̽ن«اصطلاح 

  ع دو چيز يا چيزها است. اقتران اجتما
قرن جماعتى را گويند كه در زمان واحد نزديك «نويسد:  راغب ذيل واژه قرن مي

بهر حال مراد از » مَنِ وأ˨درنُ: القومُ المقُترَنون فىِ زَ القَ «قرون است.  آنكنند، جمع  به هم زندگى مي
ق، 1412(قرشي،  قرن و قرون در قرآن زمان نيست خواه صدسال باشد يا كمتر يا بيشتر

  ) بنابراين كاربرد قرن در يك محدوده زماني صدساله معنايي جديد است.310، ص5ج
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اميه است. سه قرن اول اسلام  بنا بر آنچه گفته شد اين حديث از جعليات بني     
هاي تاريخ بشر در اين سه قرن  بارترين حادثه ها نبوده است. جنايت هرگز بهترين قرن

: 2هاي ميان صحابه  : جنگ1اند از  ها عبارت ت. برخي از اين حادثهاتفاق افتاده اس
: 4 مام علي و امام حسن ع، امام حسين(ع)،بيت پيامبر نظير ا شهادت افراد زيادي از اهل

(يزيد، عبدالملك، حجاج،  : خلفاي فاسق5باران و آتش زدن كعبه،  : سنگ5حادثه حره، 
  ...: مكاتب انحرافي خوارج، مرجئه و7 و...

روايات صحيح سندي از پيامبر  ˭ير القروننظر از درستي و نادرستي حديث  صرف
˭ير «صادرشده است كه تقسيم امت به دو صنف سلف و خلف و ادعاي سلفيان مبني بر 

 ها آنكشد. براي نمونه به برخي از  بودن سه سده نخست هجري را به چالش مي» القرون
  شود. اشاره مي
̽ن وَدِدتُ أنىِ « :)1-ب َ߳  لقَ̀تُ إخوأنى فقََال أصحابُ النبىَِ أوَلَ̿سَ نحَنُ إخواُ̯کَ، قاَلَ: أنتمُ أصحَابىِ وَلکِن إخوَانىِ ا

دوست دارم برادرانم را ببينم.گفتند آيا ما برادران شما نيستيم؟ فرمود: »: أم̲وَا ِبى وَ لمَ ̽رَونى...
آورند و مرا نمي  ايمان مي اند كه به من آنانشما اصحاب من هستيد، ولي برادرانم 

  ).37، ص20م، ج1999(ابن حنبل، » بينند
اي رسول خدا، آيا كسي بهتر »: الله، أ˨د ˭ير م̲اّ؟ أسلمنا معک و جاهدԷ معک Թ رسول« :)2-ب

قوَمُ ̽کَوُنونَ مِن «از ما هست؟ ما با شما اسلام آورديم و همراه با شما جهاد كرديم. فرمود: 

آيند [و] به من  كه پس از شما مي [آري] بهتر از شما هست؛ آنĤن »بىِ وَلمَ ̽رَونى بعَدِكمُ یوُمِ̲وُن
  ).182، ص28م، ج1999(ابن حنيل،  .»آنكه مرا نديده اند آورند با ايمان مي

توان به حجيت  آيد، اين است كه نمي روايات به دست مي قدر متيقن كه از اين 
برداشت از مفاد روايات دسته اول حكم  بر اساس آنانمطلق سيره سلف و الگو بودن 

ص و تابعين هستند.  كرد. بنابراين به اعتقاد ما خيره گروه خاصي از صحابي پيامبر
توان همه صحابه پيامبر را مصداق خير  هاي ذيل هم نمي افزون بر دلايل فوق به استدلال

  :القرون دانست
: وجود 2بعد از او  فساق و منحرفين در زمان رسول خدا و : وجود منافقين،1

: اختلافات اساسي ميان صحابه و 3جاعلان حديث و مرتدان در زمان رسول خدا 



   20ياپي، پ1396سال دهم، شمارة دوم، بهار و تابستان  ،»ثيمطالعات قرآن و حد« يپژوهش يدوفصلنامه علم     128  

(تا اواخر قرن  : متابعت از صحابه و تابعين4در قرون بعد. ها آندار شدن  تابعين و ريشه
  شود. فرقه مي 73) موجب اتباع از سوم

م را جهت پيروي داشته هاي لاز نتيجه بايد خيره گروه خاصي باشند كه ويژگي در
  باشند.   
دة« ج) ِ˨ بعينَ مِߧ. كلُُهم فيِ النَار إلاَ أُمة وَا مَا اԷٔ «الله. قاَل:  قاَلوا: وَمَن هيِ؟ Թَ رَسُول»  تفَترَقُ أُمَتيِ ̊لىَ ثلاَثَ وَسَ̑

). پيامبر فرمودند كه پس از من 2641، حديث26، ص5، جتا بي(ترمذي، »: ̊لَیه وَأصحَابي
اند. در  شود كه فرقه اصحابم درراه نجات و بقيه از گمراهان فرقه تبديل مي 73 امتم به

(متقي هندي،  شده است. گزارش» الجماعه«كلمه » اصحابي«جاي عبارت  برخي منابع به
  )1055، حديث210، ص1م، ج1981

تأمل است. ذيل حديث در اينكه فرقه  اين روايت به لحاظ سندي و محتوايي قابل
هاي متعددي واردشده است. قرائن و شواهدي وجود  ساني هستند؟ گزارشناجي چه ك

هايي هستند كه  از بدعت» الجماعه و اصحابي...«دهد احتمالاً واژه  دارد كه نشان مي
فرقه  73ها پيامبر فرمودند يكي از  اند. در برخي از نقل را اضافه كرده آنجاعلان حديث 

(هيثمي،  10اند. ي از اصحابي و الجماعه نكردهدر بهشت و مابقي در جهنم هستند صحبت
  ). 51، ص18م، ج1983؛ طبراني، 323، ص7م، ج1994

َ̱هُم فَˍحُبي أحˍهم وَمَن «فرمودند:  (ص)پيامبر د) أ߸ أ߸ فيِ أصحابىِ لاَ تتَ˯ذِوهمُ غرضاً بعَدي فمََن أح

(ابن اثير، »: یأَ˭ذه انٓد اذٓى الله وَمَن اذٓى الله یوُشَك أبغَضَهُم فˍبغضي أبغضهم وَمَن اذٓاهمُ فقَد اذٓانيِ وَمَن اذٓاني فقََ 
وجه قابل  هيچ ). اين روايات ازجمله روايات ضعيفي است كه به4، ص1م، ج1989

استناد نيست. حديث شناسان نامي اهل سنت ازجمله خود سلفيان نظير الباني به ضعيف 
، 3، ج1985تبريزي،  اند (خطيب اعتماد بودن اين روايت اعتراف كرده و غيرقابل

  ).518، ص1م، ج1991؛ الباني، 309ص
ي نفَسيِ بِیَدِه، لوَ «در حديثي پيامبر فرمودند:  ح) ّ߳ دٍ ذَهَباً  انٓلاَ ˓سَ̑بُّوا أصحَابىِ، فوََ ا ُ˨ دَكمُْ أَنفَْقَ مِ˞لَْ أُ َ˨ أَ

اي ). سب نكردن صحابه به معن4، ص1م، ج1989(ابن اثير، » مَا أدرك مد أ˨دهم ولا نصیفه
وچراي سخن صحابه نيست.سب يك رذيله اخلافي است كه خداوند  چون پذيرش بي

بُّوا «. حتي از سب كفار هم نهي شده است: را نهي كرده است آنصورت مطلق  به وَ لا ˓سَُ̑



  129    تحليل انتقادي منابع و مراجع تفسيري سلفيان

 َ بُّوا ا߹َّ ِ فَ̿سَُ̑ ̽نَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا߹َّ َّ߳ م مدهيد خوانند دشنا )آنهايى را كه جز خدا مى108(انعام: » ا
  از روى دشمنى [و] به نادانى، خدا را دشنام خواهند داد.  آنانكه 

هاي روايي سلفيان در عدالت و حجيت  بنا بر آنچه گفته شد همه استدلال    
سخن صحابه خصوصاً در تفسير مخدوش و غيرقابل استناد است. افزون بر ضعف 

حضرت برخي از  آنده است كه ش هاي روايي سلفيان احاديثي از پيامبر گزارش استدلال
  اند.  صحابه را انكار  و نكوهش نموده

كند. رسول  به گزارش متون حديثي، پيامبر برخي از صحابه را طغيانگر معرفي مي
ُُ̠߶َ الفِْئةَُ «كشند.  خدا عمار را بشارت فرمودند كه گروه تجاوزگر تو را مى أَˉشرِْْ Թَ عمََّارُ، تقَْ

  ). 630، ص3م، ج1989ثير، (ابن ا» البَْاغِیَةُ 
برخي از صحابه پيامبر نافرماني او را كردند. و از آوردن قلم و دوات سرپيچي 

رُ «نمودند.  ِ حَسْˌُ̲اَ انٓقاَلَ عمَُ َ ̎لَبََهُ الوَجَعُ، وَعِنْدԷََ كِتَابُ ا߹َّ ، 1، ج1422خاري، (ب» النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ ̊لَیَْهِ وَسَلمَّ
  ).114، حديث34ص

ه تصريح پيامبر برخي از صحابه او مرتد مي شوند. پيامبر فرمود: من پيش از شما ب
شوند، سپس نزد من  جلوگيرى مى آنشوم، برخى از مردان شما از  بر حوض وارد مى
دانى پس  اند. گفته شود: نمى گويم: خدايا اينان اصحاب من گردند. مى دچار آشفتگى مى
به جاهليت و به عقب برگشتند. بخشي از اين  نانآها پديد آوردند.  از تو چه بدعت

ابيِ « حديث عبارت است از ، 218، ص1، جتا بي(مسلم، » ̽رَدُِ ̊ليَََّ یوَْمَ القِ̀اَمَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصحَْ
، 119، ص8م، ج1922؛ بخاري، 2293، حديث1793، ص4و ج 249حديث
  ). 7050و  7049و  6593و  6586و  6585و  6582و  6576حديث
چنين برخي از صحابه پيامبر نظير خالد بن وليد مرتكب قتل شدند كه پيامبر هم

نيِّ أَˊْرَأُ « :جويم خدايا، من ازآنچه خالد انجام داده، به پيشگاه تو برائت مى«فرمودند.  ِٕ
َّهُمَّ ا الل

تيَ  ٌ مَرَّ ِ߱ ا َ˭ ا صَنعََ  لیَْكَ مِمَّ ِٕ
نابع ). به گزارش م4339، حديث160، ص5ق، ج1422(بخاري، » ا

و  1703، حديث257، ص28م، ج2001(احمد،  11دزدي :اي نظير حديثي گناهان كبيره
، 4ق، ج1422خودكشي (بخاري،  ،)2582، حديث138، ص2، ج1990؛ حاكم، 21675

(ابن كثير،  عفتي زناكاري و بي ،)6606و ح  4207و ح  4203و ح 3062، حديث72ص
 ،)4750، حديث101، ص6ق، ج1422گويي (بخاري،  دروغ ،)307، ص4ق، ج1419
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) در بين 2404، حديث1870، ص4، جتا بي؟) (مسلم، ˓سَُبَّ اباالترُاب انٓمَا مَ̲عََکَ گويي ( دشنام
  كند.  به موجبه كليه را نقض مي آنانداده است كه عدالت  صحابه پيامبر رخ

از پيامبر خدا نقل  آنان، هر چه »براء بن عازب«به اعتراف برخي صحابه مانند 
، 125، ص5ق، ج1422(بخاري،  12اند طور مستقيم از شخص پيامبر نشنيده نند، بهك مي

» الله صلى الله ̊لیه و سلم فى التفسير الوضع ̊لى رسول«) ذهبي با طرح بابي مستقل بانام 4170حديث
توان  ميكند. از اين نوع احاديث  اي از احاديث جعلي در باب تفسير اشاره مي به گوشه

را  آن) اشاره نمود. كه انس مقدار 14: 3(ال عمران/» وَالقَ̲اَطِيرُ المقَُ̲طِرة«يه در آبه مقدار قناطر 
  ).38، ص1، جتا بيكنند.(ذهبي،  هزار و ابي هريره بيست هزار اوقيه از پيامبر گزارش مي

  هاي عقلي . استدلال1-3- 3-3

پيامبر « گويند: قيم اين است كه مي تيميه و ابن هاي سلفيان نظير ابن يكي از استدلال
 )4، ص2م، ج1980(ابن تيميه، ». خدا همه معاني قرآن را به اصحابشان بيان كردند

هر  پيامبر همه قرآن را تفسير نمود. نويسد: ) مي44(نحل/  تيميه با استناد به آيه ابن
نمود بيان فرمودند (ابن تيميه،  را مي آنمطلب و معنايي كه لازم بود و رسالتش اقتضاء 

ل ،حمل و نشر سخنان پيامبر نيست. ). بنابراين تفسير صحابه چيزي جز نق25-21، تا بي
  هاي پسين انتقال دادند.  نظير مبلغاني بودند كه سخنان پيامبر را به نسل آنان

لیَْهمِْ «سلفيان به آياتي از نظير 
ِٕ
َ لِلنَّاسِ مَا ̯زُّلَِ ا کْرَ لِتُبَينِّ ِ ّ߳ لیَْکَ ا

ِٕ
) استدلال 44(نحل/» وَأَ̯زَلنْاَ ا

لىَ النَّبيِِّ ߠََ قاَࠀَُ «نويسد:  باره مي كنند زركشي دراين مي ِٕ
ߦَِ المَْرْفوُعِ ا نَّ تفَْسِيرَهُ عِنْدَهمُْ بِمَنزِْ ِٕ

ابيِِّ فاَ َ˪ ذُ بِقوَْلِ الصَّ ْ˭ الْأَ

اكمُِ فيِ تفَْسِيرِه َ˪ ا ده آيه گويد: هركس از م شده كه مي مسعود نقل در اين زمينه حديثي از ابن» الْ
را  ها آنو [چگونگي] عمل به  آياتگذشت تا آنكه معاني  نمي آنرا فرا مي گرفت، از 

  )157، ص2م، ج1957؛ زركشي، 36، ص2م، ج1980(ابن تيميه، 13آموخت مي
 مسعود صحيح نيست؛ زيرا حديث ابن تيميه به حديث ابن استدلال ابن به نظر

گرفتند يا با اجتهاد خودشان  ز پيامبر ميحديث را ا آنمسعود اعم از اين است كه فهم  
، آراي  رسيدند. افزون بر اين اينكه پيامبر چه مقدار از قرآن را تفسير كرده مي آنبه 

دارد كه تيميه و سلفيان دو ديدگاه ديگر هم وجود  شده است. در مقابل ابن مختلفي ارائه
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، 1ق، ج1381گويند پيامبر تنها تعدادى از آيات را تفسير كرده است (ذهبي،  برخي مي
  ). 53ص

يه را تفسير آكنند كه گفته است پيامبر فقط چند  اينان به سخن عايشه استشهاد مي
گروهي ديگر بر اين باورند كه پيامبر  ).79، حديث123، ص18، ج2009بزار، ( 14كردند

، 1، ج1385؛ بابايي، 159-177، ص9، جتا بيتفسير نموده است (معرفت، بيشتر قرآن را 
  ). 47ص

َ◌نه النَبىِ صَلىَ اُ߹ُ ̊لَیِه وَسَلم مِن القُرانٓ «نويسد:  باره مي ذهبي دراين ىِ بيََّ َ߳ إخ˗لَفََ العُلماَء فىِ المِقدارِ ا
 اُ߹ ̊لَیِه وَسَلم بينَّ لٔاصحابه كلُُ مَعانىِ القُرانٓ ߠََ بينََّ لهَُم ألفَاظَه، الله صَلى لأَصحَابِه: فمَنِهُم مَن ذَهَبَ إلى القَول بِانٔ رَسوُل

لى  وَ̊لىَ رأس هؤلاء اˊن ˔يمیة.وم̲هم مَن ذهب إلى القول بانٔ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم یبُينِّ لٔاصحابه من معانى القرانٓ إلا القلیل، و̊
  ).39، ص1، جتا بيذهبي، » (أس هؤلاء: الخوَُيىِّ و الس̑یوطىر 

حساب  قرآن شناسان نامي اهل سنت عده اندكي از صحابه را جزو علماي تفسير به
عباس، ابي بن كعب، زيد بن ثابت، ابوموسي  مسعود، ابن آورند. سيوطي از ابن مي

اشعري، عبداالله بن زبير، انس بن مالك، ابوهريره، عبداالله بن عمر، جابر بن عبداالله، 
كند. از ميان  عنوان  مشهورترين اين صحابه ياد مي ن عمرو العاص، عايشه،..بهعبداالله ب

، 4م، ج1974غيراز امام علي روايت تفسيري وارد نشده است (سيوطي،  خلفا راشدين به
). برخي بر اين باورند كه خود صحابه و تابعين به 49، ص1، جتا بي؛ ذهبي، 233ص

حجت نبوده بلكه آرا و  آناناند؛ زيرا نزد خود  هايشان دستور نداده اخذ آرا و ديدگاه
  ).238، صتا بياقوالشان در تحول بوده است (بوطي، 

هاي سلفيان در اينكه صحابه تفسير همه قرآن را از پيامبر  يكي ديگر از استدلال
اند حديث عمر است. در روايتي از عمر آخرين ايه اي كه نازل شد ايه  دريافت كرده

از دنيا رفتند. اين شاهدي است كه پيامبر تفسير همه  آنمبر قبل از تفسير بود و پيا» ربا«
استثنايي است كه به خاطر تنگي وقت پيامبر » ربا«گفتند. ايه  قرآن را به صحابه مي

 »زلوَهذَا یدَُلُ بِالفَحَوى ̊لىَ أنهَ كانَ یفُسرِّ لهَمُ كلَُ مَا ُ̯ «نويسد:  را نيافتند. ذهبي مي آنفرصت تفسير 
  ).40، ص1، جتا بي(ذهبي، 

مشكلي بوده است  آياتتوان گفت كه شايد اين ايه ازجمله  در تحليل ايه ربا مي
قرآن  آياتديگر وظيفه پيامبر تفسير همه  بيان شد. به بايست به پيامبر مراجعه مي كه مي
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براي صحابه مشكل  ها آننبوده است. بلكه ايشان وظيفه داشت تا اياتي را كه فهم 
  ).41، ص1، جتا بي(ذهبي،  15ت را تفسير كنندداش

  . ادعاي اجماع بر عدم اختلاف تفسير صحابه و تابعين1-4- 3-3

اختلافي نداشته باشند.  ها آنت سخن صحابه در تفسير فرع بر اين است كه حجي
حجيت كلامشان دچار ترديد  آناناصولاً در صورت ظهور و بروز اختلاف ميان 

كند كه اصلاً  مسئله ادعا مي هت فرار از اين مناقشه با حذف صورتتيميه ج گردد. ابن مي
اختلافي در آراء تفسيري ميان صحابه وجود ندارد. اگر اختلافي هم باشد؛ از نوع 

م، 1980(ابن تيميه،  16جمع است قابل ها آناختلاف تنوع است نه تضاد. لذا اختلاف 
  ). 6، ص2ج

كند كه اين  ود بسي فراوان ادعاي اجماع ميتيميه جهت اثبات و تائيد ديدگاه خ ابن
ذيل  ، جز ششم،ند. براي مثال در تفسير سوره نورا ها هرگز وجود خارجي نداشته اجماع

ترين  يك از صحابه و تابعان كم هيچ«نويسد:  مي» الرساࠀ المدنیّة في الحق̀قة وا߽از في الصفات«
شوند.  اند، تأويل نمى كريم آمده ترديدى ندارند كه همه آيات صفات الهى كه در قرآن

تاكنون ام و اند، مطالعه كرده نقل كرده هايى را كه صحابه من همه تفسيرها و همه روايت
هايى را كه در  يا حديثام كه آيات صفات و تابعان نشنيدهيك از صحابه و  از هيچ

يميه، (ابن ت »تأويل كنند ها آنغيراز مقتضاى ظاهرى  اند، به صفات الهى واردشده
  ). 196، ص3ق، ج1421
پذيرند  عنوان يكي از منابع تفسيري مي رغم اينكه سلفيان سخنان صحابه را به به

كنند كه فهم صحابه از قرآن متفاوت و گاه با همديگر  ولي به اين مسئله اعتراف مي
مند  كه برخي از تخصص و فهم بالاتري نسبت به ديگران بهره طوري اختلاف داشتند. به

كردند.  د. خود صحابه سخن برخي از صحابه را تصديق و برخي ديگر را انكار ميبودن
كرد، ولي به  براي مثال عمر بن خطاب سخن عبدالرحمان بن عوف را تصديق مي

  ).54، صتا بي(ابو ريه،  گفت براي تصديق گفتارت شاهد بياور ابوموسي اشعري مي
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نويسد: فهم صحابه  باره مي راينذهبي با اعتراف به اينكه صحابي معصوم نيستند د
بوده است.  ها آنمتفاوت بوده است. اين تفاوت در فهم ناشي از تفاوت عقلي و عرفي 

اي واحد يا مفردي از مفردات قرآن براي يك صحابه روشن  و  اي كه مثلاً مسئله گونه به
َ الصَ˪ابةَ كانوُا یتَفَاوَتون فىِ  انٓالحقَُ «براي ديگري غيرقابل فهم بود.  یانِ مَعانِیه المرُادة  القُدرَة ̊لىَ فهَمِ القَرن وَب

  ). 1-11، ص2، جتا بي(ذهبي،  »مِ̲ه...
نظير امام  ها آنفراواني اختلاف صحابه در فهم و تفسير قرآن و اينكه برخي از 

الناس  اند و برخي ديگر از عوام مسعود از متخصصان تفسير بوده عباس، ابن ، ابن)ع(علي 
بندي  صراحت به رتبه اي است كه ذهبي را قانع كرده تا به اندازه ز تفسير  بهخبر ا و بي

اختلافات «اعتراف كند. ذهبي با اختصاص عنواني مستقل به  ها آنصحابه و اختلاف 
، 1، جتا بيپردازد (ذهبي،  به شمارش خطاهاي تفسيري خليفه دوم مي» تفسيري صحابه

  ).46ص
دهد كه صحابه در موضوعات متعدد و حتي  مراجعه به متون تفسيري نشان مي

هاي فراواني داشتند. اختلاف ميان صحابه و تابعين در تفسير  موضوع واحد اختلاف
حزم موارد متعددي از اختلاف و تعارض صحابه و تابعين در فتوا  انكارناپذير است. ابن

؛ 132، ص4ج ، الفتا بيجمع نيستند (ابن حزم،  وجه قابل هيچ كند كه به را گزارش مي
). زركشي هم با اعتراف به اختلاف و تعارض 83، ص6، ب جتا بيابن حزم، 

عباس بر ساير اقوال صحابه را  جمع در تفسير صحابه و تابعين ترجيح قول ابن غيرقابل
  ). 102، ص1، جتا بي(ذهبي، 17داند رفت از اين معضل مي راهكاري براي برون

آشكار و روشن است كه سلف باوراني اختلاف تفسيري صحابه و تابعين چنان 
را انكار كنند. ذهبي وجوه متعددي را جهت توجيه  آننظير دكتر ذهبي نتوانستند 

دوراز نقد نيستند  كدامشان به كند كه هيچ اختلافات تفسيري صحابه و تابعين مطرح مي
اي نظير عمر بن خطاب، عبداالله بن عمر،  ). صحابه98-101، ص1، جتا بي(ذهبي، 

فٍ أَ ) «31(عبس/» وَفاَكِهةًَ وَأَباًّ « آياتدر معناي  عباس... ناب ذَهمُْ ̊لىََ تخََوُّ ُ˭ فاَطِرِ ) «47(نحل/» وْ یأَْ

مَاوَاتِ  بودند (ذهبي،  آيات) داراي اختلاف و بعضاً معترف به جهل معناي 14(انعام/» السَّ
  ). 1-11، ص2، جتا بي
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  (ع)بيت  مخالفت با تفسير اهل .2- 3-3

عنوان يك منبع تفسيري براي اكثر جامعه اهل سنت معتبر  خنان صحابه بهگرچه سا
با صحابه است.  آنانكند نوع مواجهه  است. اما آنچه سلفيان را از ديگران متمايزتر مي

طور خاص خلفاي راشدين را در صدر مفسران  طور عام و سلفيان به اهل سنت به
دانند (ابن تيميه،  برتر از ديگران ميرا در فهم و علم  آناندهند و  صحابه قرار مي

  ). 9، ص1ق، ج1419؛ ابن كثير، 37، ص2م، ج1980
ها به برتري خلفاي اربعه در تفسير متأسفانه در عمل نوعي  رغم اين اعتراف به

شود.  ستيزي در آثار سلفيان ديده مي (ع)بيت  توجهي به امام علي و اهل تبعيض و بي
توجهي به تفسير صحابه  مباني تفسيري سلف را بي توان يكي از اي كه مي گونه به

(در فصل المفسرون من  التفسير و المفسروننام برد. ذهبي در كتاب خود  (ع)بيت  اهل
، تا بيدهد (ذهبي،  مسعود قرار مي عباس و ابن الصحابه) معرفي امام علي را پس از ابن

  ). 67، ص1ج
 ه در تفسير، از خلفاي راشدين يادتيميه در بيان مصاديق علما و بزرگان صحاب ابن

 آنانكه از سه خليفه نخست، چندان آثاري كه بر دانش تفسيري  كرده است؛ درحالي
آورد،  طور خاص نامي از امام علي(ع) به ميان نمي دلالت كند، در دست نيست. وي به

ل مكة؛ لٔاؠم أصحاب وأما التفسير فإن أ̊لم الناس به أه«برد!  عباس نام مي مسعود و ابن بلكه از ابن

؛ ابن تيميه، 19، ص2م، ج1980(ابن تيميه، » مسعود وكذߵ أهل الكوفة من أصحاب اˊن عباس،... اˊن
  ). 49-70، ص1، جتا بي، ذهبي، 25، صتا بي

نشان  (ع)بيت اهل آياتتيميه با ساير مفسران اهل سنت ذيل  مقايسه ديدگاه ابن
 آياتتيميه با طبري ذيل  . مخالفت ابندهد كه هر صحابي براي او محترم نيست مي

  (ع) ستيزي او در تفسير است.بيت تبليغ، اكمال دين، ولايت...شاهدي بر مبناي اهل
پردازان حديثي  بعضي از دروغ«نويسد:  ) مي55ده: ئتيميه درباره آيه ولايت (ما ابن

ز، انگشترش اند اين آيه هنگامي نازل شد كه علي در حال نما اند و گفته دروغين ساخته
گويد:  اتفاق و اجماع علماي حديث، دروغ است. بعد مي را به فقير بخشيد. اين خبر به

نظر دارند كه اين آيه در شأن علي نازل  شناس، اتفاق تمام دانشمندان درايت و حديث
گاه انگشترش را در حال نماز به فقير نداده است. ايشان بيش از ده  نشده و علي هيچ
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وَقدَ وَضَعَ بعَضُ «كنند.  در انكار شأن نزول ايه در حق امام علي گزارش ميدليل و توجيه 
دیثاَ مُفَترى  َ˨ جمَاع أهلِ العِلم بالنقَل وَكِذبِه  انٓالكَذَابِين  هَذِه الایٓة ̯زُلِتَ فيِ ̊ليَِ لمََا تصََدَق بخَِاَتمه فيِ الصَلاِة وَهَذا كِذبُ بِإ

لى وا˨د ...قوَࠀ ا انٓبينَ مِن وُجوهِ كثيرََة  مِ̲هاَ  ̽نَ صیَغة جمع و̊ ابن  ؛30، ص2م، ج1986(ابن تيميه، » َ߳
  ).31-39، ص2م، ج1980تيميه، 

تيميه در جهت خلاف عالمان اهل سنت است. عده زيادي از  اين ادعاي ابن
) و 165، ص13م، ج1981؛ متقي هندي، 357، ص42م، ج1995(ابن عساكر،  محدثان

، 4ق، ج1419؛ ابن ابي حاتم، 425، ص10م، ج2000طبري، مفسران پرآوازه اهل سنتّ (
اند كه آيه  ها نقل كرده ). و غير اين126، ص3ق، ج1419؛ ابن كثير، 6547، رقم1162ص

  در حال ركوع انگشترش را انفاق كرد، نازل شد.  )عولايت بعدازآنكه حضرت علي(
خليفه نخست به رسد سلفيان درباره برتري بخشيدن به تفسير سه  به نظر مي     

توجهي از  اند. افزون بر اينكه در قياس با امام علي، تفسير قابل خطا ،غلو و تعصب رفته
هايي از عجز و ناتواني سه  سه خليفه نخستين به ما نرسيده است. منابع تفسيري نمونه

اند. به همين روي، هرگاه بپرسيم خليفه اول  خليفه نخست در تفسير را گزارش كرده
عاجز ماندند، به توجيه اين ناتواني » ابا«و خليفه دوم درباره معناي » كلاله«معناي درباره 

). 429-433، 2ق، ج1419؛ ابن كثير، 10، ص2م، ج1980پردازند (ابن تيميه،  مي
كه هرگز پرسشي از امام علي نشد، جز آنكه پاسخ شنيدند و امام هرگز به اهل  درحالي

  يگر) رجوع نكرد.(و اموري د آياتكتاب براي فهم 
چون از علت قلتّ روايات و آراي تفسيري سه خليفه اول در مقايسه با آرا و اقوال 

دو زودتر از امام علي وفات كردند و به امر مهم  آنچون «گويند:  امام علي بپرسيم مي
كردند كه  در بين افرادي زندگي مي آنان، آنخلافت و فتوحات مشغول بودند؛ افزون بر 

، 1، جتا بي(ذهبي، » بودند... آنعالم به معارف كتاب خدا و واقف بر اسرار  نآناغالب 
 13مايه و واقعيت چيزي ديگر است؛ زيرا عثمان در مدت  ها بي ). اما اين توجيه49ص

توجهي از اقوال و آراي  سال از خلافت به دور بودند. بخش قابل 3سال و عمر به مدت 
  فت ايشان براي مردم بازگو شده است. سال خلا 5تفسيري امام علي در مدت 

شماري ازجمله توفيق ويژه  است كه بر اساس شواهد بي آنبنابراين واقعيت ـ      
، حديث 124، ص1ق، ج1406نشيني و همراهي با پيامبر اكرم (نسائي،  امام علي در هم
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). و 13-22، صص3و ج257-263، صص2م، ج1990؛ ابن سعد، 155، 109، 108
، 156، ص1ق، ج1406ي و عملي امام براي درك معارف وحياني (نسائي، ظرفيت عقل

) و نيز روايت صحيح بخاري و كتب روايي ديگر كه امام علي از 148و  147حديث 
، 1ق، ج1422دهد (بخاري،  فهم اعطايي خداوند نسبت به كتاب االله به ايشان خبر مي

  ). 111، حديث 33ص
 )ع(نيست. گفتني است كه حضرت علي كسي همتاي ايشان در فهم معارف وحي

اند و به گفته  شده بزرگ و تربيت )ص(اي بوده كه تحت نظر مستقيم پيامبر از صحابه
كند كه  است. ذهبي اعتراف مي  عباس هر آنچه در تفسير فراگرفته، از علي آموخته ابن

ابةَ بِمَواقِع التَنزیِل وَ مَعرفة فكاََنَ اَ̊لمُ الصَ˪«ترين صحابه تفسير قرآن و تأويل است.  امام علي عالم

آثار بسياري » عَباس أنهّ قاَل: مَا إ˭ذت مِن التفَسير القرانٓ فعََن ̊لي ˊن أبي طالب وَ قدَ رُویَ عَن إˊن التَاؤیل،
(ذهبي، » علي بن ابي طالب است آنانحكايت از اين دارد كه صدر مفسرين و مويد بين 

  ). 89ص، 1م، ج1976؛ ذهبي، 67، ص1تا، ج بي
 ،عباس در فقه و تفسير و تأويل ابنترين صحابه و تابعين  به باور جاحظ برجسته

هاشم  نويسد بني را ندارد.او مي ها آنامام علي و امام صادق هست. احدي توان رقابت با 
). همچنين سرآمد 80ص ،71شماره  ،تا كند (جليلي، بي به داشتن اين افراد افتخار مي

به تفسير و تأويل حضرت علي(ع) و سپس شاگرد  ها آنترين  عالممفسران از صحابه و 
عباس بيشتر از  شده از ابن عباس است. به اعتقاد زركشي گرچه روايات گزارش او ابن

وَصُدور المفَُسرِ̽ن مِن الصَ˪ابةَ: ̊ليَ ثمُ «را از امام گرفته است.  ها آنعباس  امام علي است ولي ابن
عباس كانَ أ˭ذ عَن ̊لى.. وَقاَل اˊن  اˊن انٓذا الشانٔ والمحفوظ عنهَ أكثرُ مِن المحَفوظ عَن ̊لي إلا عباس وَهو تجَرَد لِه اˊن

، 2و ج 8، ص1م، ج1957(زركشي،  »عطیة: فامٔا صَدر المفَُسرِ̽ن وَالمؤید ف̀هم فعَلي ˊن أبي طالب
  ).157ص

  سخنان تابعين . تمسك به3-4

د استناد قرار گيرد، سخنان تابعين است. تواند در فهم قرآن مور منبع ديگري كه مي
حضرت را درك  و  آنتابعين كساني هستند كه هرچند پيامبر را نديدند، ولي اصحاب 

ترين واسطه به سنت  اند. پس از صحابه، نزديك را در تفسير قرآن شنيده آنانسخنان 
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ر است. شوند. فراواني مفسران تابعي نسبت به مفسران صحابي بيشت پيامبر محسوب مي
دوره، حضور  آندر عصر تابعين مكاتب مختلف تفسيري در مراكز عمده قلمرو اسلامي 

داشتند و سخنان بسياري از تابعين درباره فهم و تفسير قرآن بر جامانده است 
تأليف شده است.  آنانهاي مستقلي در خصوص تفسيرهاي  اكنون كتاب كه هم طوري به

  .صريمانند تفسير مجاهد و تفسير حسن ب
رود. به  اهل أثر يا اهل حديث بودن نامي است كه گاهي براي سلفيان به كار مي

به سخنان تابعين است.  آنانگذاري سلفيان به اهل أثر توجه  نظر يكي از وجوه نام
̽نَ إعَتنوُا بِأ˭ذِ التفَسير عَن الصَ˪ا«نويسد:  عثيمين در حجيت تفسير تابعين مي ابن َ߳ بة ߔَمُ التَابِعين ا

يرُ الناَس بعَد الصَ˪ابةَ َ˭   ). 26، ص1م، ج2001(ابن عثيمين،  »رَضي الله عَنهم، لٔانَ التَابِعين 
در مرحله چهارم، پس از قرآن و سنت پيامبر و كلام صحابه، به كلام تابعين 

افرادي از تابعين است كه به اخذ تفسير از صحابه توجه  آنشود، البته مراد  مراجعه مي
همه تابعين؛ زيرا تابعين پس از صحابه، بهترين مردم بودند و نسبت به مردم داشتند، نه 

 آنانها بودند، و لغت عرب نيز در زمان  تر و دورتر از هواها و بدعت پس از خود سالم
  ترند. در فهم قرآن از پيشينيانشان به صواب نزديك آنانخيلي تغيير نكرده بود، لذا 

نويسد: سيره بسياري  در مرتبه چهارم ذكر كرده و ميتيميه سخن تابعين را  ابن     
از عالمان بر اين روش است كه هرگاه تفسيري از قرآن و سنت و سخنان صحابه نيافتند 

تفَسير القُرانٓ بِاقٔوال التَابِعين:إذا لمَ تجَد التَفسير فيِ القُرانٓ وَلاَ فيِ السُ̑نة «كردند.  به سخنان تابعين مراجعه مي

، تا بي(ابن تيميه، » ه عَن الصَ˪ابة فقََد رَجَع كَثير مِن الٔائمة فيِ ذَߵ إلى أقوالِ التَابعين كمˤَُاهد ˊن جُبروَلاَ وَجدتُ 
  ). 28ص

گويد: هرگز چنين  تيميه درباره آراي تفسير مجاهد بن جبر و قتاده از تابعين مي ابن
 آنعلم درباره معاني نيست كه قرآن را از پيش خود تفسير كنند يا بدون  آنانگماني به 

تيميه  ). ابن41، ص2م، ج1980؛ ابن تيميه، 30، صتا بيسخن بگويند. (ابن تيميه، 
عباس  را تلمذ از ابن آنداند و علت  تابعين اهل مكه را داناترين مردم به تفسير مي

مسعود و درنهايت اهل مدينه را معرفي  اهل كوفه، از شاگردان ابن آنانداند پس از  مي
  ). 12، صتا بيد. (ابن تيميه، كن مي
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لازم به ذكر است كه نسبت به تابعين چون در كتب تراجم و رجال جستجو كنيم، 
(م. » ضحاك بن مزاحم«خواهيم ديد؛ مانند  ها آنحكم دانشمندان را درباره عدم وثاقت 

) سدي كبير، محمدبن سائب كلبي، سدي صغير و مقاتل 111) عطيه بن سعد (م/105
اند. گفتني است  شده همگي در زمره تابعين و مشهور به تفسيرند، اما تضعيف ان بن سليم

ها ديدگاهي متفاوت از سلفيان  هاي عقل گراي اهل سنت نظير معتزله و حنفي كه جريان
در مرجعيت سخنان تابعين در تفسير دارند. نگاهي به تفاسيري نظير ، تأويلات تفسير 

چنين تفاسير فخر رازي و زمخشري شاهدي بر اين قرآن از ابومنصور ماتريدي و هم
  مدعاست.

  بر اجتهاد شخصي  تكيه .3-5

يكي از منابع اصلي تفسير صحابه و سلفيان اعتماد به رأي و اجتهاد خودشان بوده 
پذيرش اما اينكه  است. مصدر بودن قرآن و روايات پيامبر براي سلفيان امري است قابل

به رأي و اجتهاد خود و همچنين به سخن اهل كتاب برخي از صحابه و مفسران سلف 
كردند ادعايي است كه نيازمند اثبات است. در نگاه نخستين  در تفسير قرآن اعتماد مي

  گرايي در تفسير هستند.  شود كه سلفيان منكر اجتهاد و عقل گونه تداعي مي اين
تفسير اثري و  سلفيان بر اين باورند همه آنچه از تفسير صحابه به ما رسيده است

منسوب به پيامبر و حجت است. پيامبر تفسير همه قرآن را به صحابه آموختند. و 
). سيوطي نام 4، ص2م، ج1980صحابه صرفاً گزارشگران تفسير پيامبرند. (ابن تيميه، 

بودن تفسير خود را برساند. » اثري«نام نهاد تا ارزش  »درالمنثور«كتاب تفسيري خود را 
اجتهادهاي شخصي را از  آناندهد كه  ثار تفسيري اين جريان نشان مياما تأمل در آ

  دانند.  منابع تفسيري مي
ِߵ إلى «نويسد:  باره مي ذهبي سلفي دراين كانَ الصَ˪ابة إذا لمَ يجَدوا التَفسير فىِ كِتاب الله...رَجعَوا فىِ ذَ

اي را از  ابه تفسير آيه). هرگاه صح31-45، صص1، جتا بي(ذهبي،  »إج˗هادهم وَإعمال رَأآم
آوردند. بنابراين تفسير اجتهادي  يافتند به اجتهاد و فهم خودروي مي قرآن و پيامبر نمي

  در ميان صحابه و سلف مرسوم بوده است. 
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گويند منسوب  در جهت خلاف ديدگاه سلفيان بايد گفت هر آنچه را كه صحابه مي
 اند. رآن را براي همه صحابه بيان نكردهبه پيامبر نيست. زيرا پيامبر خدا تمام معارف ق

  نويسند:  ذهبي مي قرطبي، عبدالقاهر بغدادي، خازن و
باره گفتند، از پيامبر  صحابه در تفسير قرآن اختلاف داشتند و هر آنچه دراين«

خداوندا او را «عباس است كه فرمود:  هم دعاي پيامبر در حق ابن نشنيده بودند؛ شاهد آن
 ها آنهمانند تنزيل  آياتاگر تأويل » دانش تأويل را به وي بياموز در دين فقيه كن؛

عباس نبود.  شده بود، وجهي براي اختصاص اين دعا براي ابن جملگي از پيامبر شنيده
ابةََ قدَْ قرََءُوا القْرانٓ وَاخْ˗لَفَُوا فيِ تفَْسِيرِهِ ̊لىََ وُجُوهٍ، وَلَ̿سَْ كلَُّ مَا قاَلوُهُ « َ˪ نَّ الصَّ ِٕ
عُوهُ مِنَ النَّبىفاَ م، 1964(قرطبي، » سمَِ
  ). 31-57، صص1، جتا بي؛ ذهبي، 6، ص1ق، ج1415؛ خازن، 33، ص1ج

 آياتعمر ابن الخطاب از اهل علم درباره معاني بسياري از «نويسد:  ابن عاشور مي
كرد تنها آنچه را در اين زمينه از پيامبر خدا  شرط نمي آنانكرد و بر  پرسش مي

وا أَنفُْسَهُمْ ̊لىََ «بگويند.  اند، شنيده ابةَِ فمََنْ بعَْدَهمُْ لمَْ یقُْصرُِ َ˪ ةَ المُْسْلِمِينَ مِنَ الصَّ ̽رَْوُوا مَا بلَغََهمُْ مِنْ تفَْسِيرٍ عَنِ  انٓأَئمَِّ
ابِ أَهْلَ العِْلمِْ عَنْ  رُ ˊْنُ الخَْطَّ . وَقدَْ سَأَلَ عمَُ َ ̽رَْوُوا ࠀَُ بلَغََهمُْ  انٓمَعَانيِ اԹَٓتٍ كَثِيرَةٍ وَلمَْ ̼شَْترَِطْ ̊لَیَْهمِْ  النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ ̊لَیَْهِ وَسَلمَّ

  ). 32، ص1م، ج1984(ابن عاشور،  »فيِ تفَْسِيرِهَا عَنِ النَّبيِِّ 
ذهبي با پذيرش اجتهاد و رأي صحابه و سلف در تفسير پديد آمدن اختلاف ميان 

تيميه  داند. اساساً برخلاف ادعاي ابن رأي ميرا به خاطر اجتهاد و  آياتدر فهم  ها آن
توان بين  اي كه نمي گونه اين اختلاف در برخي موارد از نوع اختلاف تضاد هست، به

جمع كرد؛ به همين دليل، هركدام از صحابه اجتهاد ديگري را تنها براي خود او  ها آن
نيست (ذهبي،  پذيرفت و دليلي هم بر عصمت صحابه در تمام اين اقوال در دست مي
  )325، صتا بي؛ شهرستاني، 57-31، صص1، جتا بي

علامه طباطبايي در نقد حجيت تفسير اثري و اجتهادي صحابه و تابعين ذيل      
کرَ لِتُبَين لِلناَس مَا ̯زُّلِ اِلیَهم« تفسير آيه شريفه: ِ߳ اين آيه بر «نويسد:  ) مي44(نحل: » وَ أ̯زَلناَ إلیَکَ ا
بيت(ع) نيز به دليل  قرآن دلالت دارد و تبيين اهل آياتر خدا در تبيين حجيت قول پيامب

شود؛ اما ساير امت از صحابه به  ملحق مي آنحديث متواتر ثقلين و دلايل ديگر، به 
شود و نص مورد  نمي ها آنتابعين و علما حجتي در تفسيرشان نيست و آيه شامل 

کر فسَ̑ئَ «اعتمادي در اين زمينه وجود ندارد. آيه  ِ߳ ) نيز 44(نحل: » کنُتمُ لاَ تعَلمَون انٓلوا أهلَ ا
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اي خاص از علما  حكم عقلا در رجوع جاهل به عالم است، بدون آنكه به طايفه ارشاد به
  ).380، ص12ق، ج1374(مانند صحابه) اختصاص داشته باشد (طباطبايي، 

  بر اهل كتاب و اسرائيليات  تكيه .3-6

بر سخنان اهل كتاب و نصارا بوده  و سلفيان تكيه يكي از منابع تفسيري صحابه
المصَدرُ الرَابِع «: نويسد است. ذهبي در مرجع بودن سخن اهل كتاب و يهود براي صحابه مي

) عبداالله بن 48، ص1، جتا بي(ذهبي، . »للَتَفسير فىِ عَهدِ الصَ˪ابةَ همُ أهلُ الكِ˗اب مِنَ الیَهود وَالنصََارى
بيشترين  ها آنيهودي دو نفر از اهل كتابي بودند كه صحابه از سلام و كعب الاحبار 

تفسير را آموختند. مستند سلفيان در اعتماد به اهل كتاب وجود رواياتي از پيامبر است 
ِ◌ثوا عَن بنىَِ إ «كه فرمودند:  بوهم، وقولوا: ام̲ٓا بِا߸ وَمَا أُ̯زل إلیَنا ... وَ˨دَّ قوا أهل الك˗اب ولا ˔كُذِّ سرائیل وَلاَ لا تصُدِّ

  ) 48، ص1، جتا بي(ذهبي،  .»حَرَج
عبداالله بن عمرو العاص كه بر بسياري از كتب اهل «نويسد:  ابن حجر عسقلاني مي

كرد تا آنكه اصحابش به  را براي ديگران بازگو مي ها آنيافت و اخبار غيبي  كتاب دست
، 2م، ج1984ن حجر، (اب 18»ها اين كتاب از او گفتند: از پيامبر براي ما سخن بگو نه

  ).533ص
 ها آنكردند و از  تيميه با پذيرش اينكه صحابه در تفسير به اهل كتاب اعتماد مي ابن
بر اسرائيليات براي  نويسد اين تكيه كردند به توجيه اين رفتار پرداخته و مي نقل مي

(ابن  »للإس˖شهاد لا للإعتقاد وَ لکَِن هَذِه الأَ˨ادِیث الإسرائیلیّة تذَکر« استشهاد بوده است نه استدلال
 67كثير در ذيل آيه  ). كافي است در اين زمينه به ديدگاه ابن39، ص2م، ج1980تيميه، 

هاي استاد معرفت بنگريم  تر، به پژوهش طور مبسوط سوره بقره و آيه اول سوره ق و به
به  را )310-79ص  ،2ج(ر.ك:  التفسير و المفسرونكه بيش از دويست صفحه از كتاب 
  اند. اسرائيليات در تفسير اختصاص داده
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  گيري نتيجه

  در نهايت آنچه مي توان به عنوان نتايج اين پژوهش بيان كرد عبارتند از: 
فهمي و  برداشتي صحيح و درست از قرآن امري بايسته و ضروري است. كج .1 
  تواند موجب اختلاف و فتنه گردد.  انديشي در قرآن مي كج

درست از قرآن فقط از طريق مراجعه به منابع و مراجع تفسيري تفسير و فهم  .2
  معتبر محقق خواهد شد. 

بر منابعي نظير اسرائيليات، اجتهادهاي شخصي و تفسير به رأي، اعتماد بر   تكيه .3
وچرا در مقابل احاديث منسوب  چون سخنان تابعين و صحابه غير معصوم، پذيرش بي

قرآن و انكار حجيت عقل در  آياتو همچنين ظاهرگرايي  ها آنبه پيامبر و بدون تحليل 
قرآن يا انكار تأويل،كه از منابع مورد توجه سلفيان است غير معتبر بوده و  آياتفهم 
  گيري اختلاف و افتراق امت شود.  تواند موجب شكل مي

راه كار حل اختلاف ميان امت اسلام مراجعه به منابع تفسيري معتبر است. نظير  .4
مند، پذيرش  مند و قانون بيت(ع)، پذيرش تأويلِ نظام عه به سخنان معصومين از اهلمراج

حجيت عقل سليم و كلي بشر در دين، تحليل و ارزيابي سندي و محتوايي احاديث 
   .منسوب به پيامبر

  
  كتابنامه

 .قرآن كريم -

  .، بيروت: دار بيروتالكامل في التاريخ ،ق)1386( اثير،ابن  -
 يري،تحقيق: أبي الأشبال الزه ،فضله جامع بيان العلم و، م)1994( يوسف ،عبدالبر ابن -

  .دار ابن الجوزي :السعودي
ر عطا، بيروت: تحقيق: مصطفي عبدالقاد ،مجموع الفتاوي ،ق)1421(الدين  تقي ،تيميه ابن -

  دارالكتب العلمية.
  بيروت: دار مكتبة الحياة. ،مقدمه في أصول التفسير ،) م1980( ،ـــــــــــــــ ـ -
، المحقق: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ،م)1986( ،ـــــــــــــــ ـ -

  .جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية :محمد رشاد سالم، عربستان
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  .دارالوفاء ، عربستان:البازالمحقق : أنور ،الفتاوىمجموع  ،م) 2005( ،ـــــــــــــــ ـ -
، المحقق: ربيع بن النكت على كتاب ابن الصلاح ،م)1984ابوالفضل ( ،حجر عسقلانيابن -

  الجامعة الإسلامية.لبحث العلمي بعمادة ا :هادي عمير المدخلي، المدينة المنورة
، تحقيق احمد محمد شاكر، الإحكام في اصول الأحكام ،تا ) (بيابومحمد  ،حزم ابن -

  .دار الأفاق الجديده :بيروت
  . : دار الجميل، بيروتالاحكام في اصول الاحكام ،ق)1404( ،ـــــــــــــــ ـ -
، تحقيق: سيد مختصر الصواعق المرسله ،م)2001قيم الجوزي، محمدبن ابي بكر ( ابن -

  قاهره: دارالحديث. ابراهيم و تلخيص: ابن موصلي، 
ن المحقق: محمدحسي ،تفسير القرآن العظيم ،ق)1419ابوالفداء اسماعيل بن عمر ( ،كثيرابن -

  .دارالكتب العلمية :بيروت الدين، شمس
، المحقق: شعيب مسند الإمام أحمد بن حنبل ،)ق1421باني (ابوعبداالله شي ،لباحمد بن حن -

  .مؤسسة الرسالة :بيروت ،الأرنؤوط
، المحقق: محمد زهير بن ناصر صحيح بخاري ،ق)1422محمدبن اسماعيل ( ،بخاري -

  .دار طوق النجاة بيروت: الناصر،
، السلفيه مرحله زمينيه مباركه لامذهب اسلامي ،ق)1411بوطي، محمد سعيد رمضان ( -

  .دارالفكر :دمشق
لى سبيل الرشاد على مذهب الهداية إ الاعتقاد و ،ق)1401احمد بن الحسين ( ،بيهقي -

   .دار الآفاق الجديدة :، المحقق: أحمد عصام الكاتب، بيروتأصحاب الحديث السلف و
   71شماره  :بينات، اديب و متكلم ،نگاهي به مباني تفسيري جاحظ ،تا) رامش (بي ،جليلي -
عبدالقادر ، تحقيق: مصطفى المستدرك على الصحيحين ،)ق1411محمدبن عبداالله ( ،حاكم -

  .دارالكتب العلمية :عطا، بيروت
، تصحيح، محمدعلي لباب التأويل في معاني التنزيل ،ق)1415علي بن محمد ( ،خازن -

  .دارالكتب :شاهين، بيروت
: تحقيق محمدناصر ، تحقيقمشكاة المصابيح ،)ق1405محمدبن عبداالله ( ،خطيب تبريزي -

  .المكتب الإسلامي :وتبير الدين الألباني،
 :، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروتسير اعلام النبلاء ،)ق1413(محمدبن احمد ذهبي،  -

 .مؤسسه الرساله

   .مكتبة وهبة :قاهره ،التفسير و المفسرون ،تا) محمدحسين (بي ذهبي، -
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  .سايت وهابيت پژوهي تهران:، (وهابيت) ها شناخت سلفي ،تا) اصغر (بي علي ،رضواني -
، المحقق: محمد أبو الفضل البرهان في علوم القرآن ،)م1957(الله محمدبن عبدا ،زركشي -

  .دار إحياء الكتب العربيةبيروت:  ابراهيم،
، تحقيق: تامر، بيروت: البحر المحيط في اصول الفقه ،)2000( ،ـــــــــــــــ ـ -

  دارالكتب العلميه. 
افزار مجموعه آثار ايت  نرم ،الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف ،تا) جعفر (بي ،سبحاني -

  .2، نسخه االله سبحاني
، المحقق: محمد الإتقان في علوم القرآن ،ق)1394عبدالرحمن بن ابي بكر ( ،سيوطي -

  .الهيئة المصرية :مصر الفضل إبراهيم،أبو
: أبو عبيدة مشهور آل سلمان، ، المحققافقاتالمو ،)ق1417ابراهيم بن موسي ( ،شاطبي -

  .دار ابن عفانبيروت: 
  .افزار مكتبه الشامله نرمجا،  ، بيمنع تدوين حديث ،تا) علي (بي ،شهرستاني -
مترجم سيد محمدباقر  ،الميزان في تفسير القران، ش)1374محمدحسين ( ،طباطبايي -

  .ين حوزه علميه قمرات جامعه مدرسدفتر انتشا :وسوي همداني، قمم
: حمدي بن عبدالمجيد ، تحقيقالمعجم الكبير ،)ق1404سليمان بن احمد ( ،طبراني -

   .مكتبة العلوم والحكم :موصل السلفي،
: أحمد محمد ، المحققآنجامع البيان في تأويل القر ،)ق1420محمدبن جرير ( ،طبري -

  .مؤسسة الرسالة بيروت: شاكر،
دفتر  :قم ،تبارشناسي سلفي گري و وهابيت ،)1389سيد مهدي ( ،عليزاده موسوي -

  .تبليغات اسلامي
  : بي نا.جا ، بيالمنهج السلفي عند الشيخ ناصرالدين الألباني ،تا) سليم (بي ،عمرو عبدالمنعم -
 ،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ،)ق1407( عبدالرحمن بن سليمان ،فهد رومي -

  .علمية والافتاء والدعوة والارشادرئاسة إدارات البحوث ال :السعودي
  .دارالكتب :بيروت ، محقق محمد باسل،محاسن التاويل ،ق)1418قاسمي ( -
  .الكتب الإسلاميةدار :، تهرانقاموس القرآن ،ق)1412اكبر ( قرشي، سيد علي -
، تحقيق: أحمد الجامع لأحكام القرآن ،)ق1384الدين محمدبن احمد ( شمس ،قرطبي -

  .دارالكتب المصرية :إبراهيم أطفيش، قاهره البردوني و
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، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ،)ق1401الدين ( علي بن حسام ،متقي هندي -
  .مؤسسة الرسالة :، بيروتياني: بكري حقالمحق

دار احياء  :، تحقيق محمد فواد عبدالباقي، بيروتصحيح مسلم ،تا) (بيبن حجاج ا ،مسلم -
  .التراث

  .مؤسسة التمهيد :، قمالتمهيد في علوم القرآن ،تا) محمدهادي (بي ،معرفت -
، المحقق: خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،ق)1406شعيب ( احمد بن ،نسائي -

  .مكتبة المعلا :حمد ميرين البلوشي،كويتا

   ها    يادداشت

                                                 
اءُ ̊لىََ الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَ̿نهَْمُْ ˔رَاهمُْ رُكَّعاً سجَُّداً یَˌْ « اره به آيه:. اش1 ̽نَ مَعَهُ أَشِدَّ َّ߳ ِ وَ ا دٌ رَسُولُ ا߹َّ ِ وَ رضِْـواԷً مُحَمَّ ˗غَُـونَ فضَْـلاً مِـنَ ا߹َّ

ٓ   س̑ۤهمُْ في ̽ـنَ ا َّ߳ ُ ا ـجُودِ....وَ̊دََ ا߹َّ ـالِ˪اتِ مِـنهْمُْ مَغْفِـرَةً وَ أَجْـراً عَظـًۤ وُجُوهِهمِْ مِنْ أَ˛ـَرِ السُّ لـُوا الصَّ لـُونَ مِـنَ  مَ̲ـُوا وَ عمَِ ـابِقُونَ الْأَوَّ وَ السَّ
ُ عَنهْمُْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَ̊دََّ لهَمُْ  حْسانٍ رَضيَِ ا߹َّ

ِٕ
َّبَعُوهمُْ بِا ̽نَ ات َّ߳ تهَـَالمُْهاجِر̽نَ وَ الْأَنصْارِ وَ ا َ جََّ̲اتٍ تجَْري تحَْ ِߵ ̽نَ فيهـا أَبـَداً ذ ِ߱ ا الْأَنهْـارُ ˭ـا

 ».الفَْوْزُ العَْظيم

ِ وَ رضِْـواԷً « اشاره به آيه: .2 ̽نَ أُخْرجُِوا مِنْ دԹِرِهمِْ وَ أَمْوالِهمِْ یَˌْ˗غَُونَ فضَْلاً مِنَ ا߹َّ َّ߳ َ وَ رَسُـوࠀَُ لِلفُْقَراءِ المُْهاجِر̽نَ ا وـنَ ا߹َّ وَ ینَْصرُُ

ادِقُون أُولئِكَ همُُ   ».الصَّ

ةُ وَ لِرَسُـوࠀِِ « . اشاره به آيه:3 ِ العِْـزَّ لىَ المَْدینةَِ لیَُخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِنهْـَا الْأَذَلَّ وَ ِ߹َّ ِٕ
وَ لِلمُْـؤْمِ̲ينَ وَ لكِـنَّ المُْنـافِقينَ لا  یقَُولوُنَ لئنَِْ رَجَعْنا ا

 َّ߳ ذْ یقَُولُ المُْنافِقُونَ وَ ا
ِٕ
لاَّ غُرُور  ̽نَ فيیعَْلمَُونَ وَ ا

ِٕ
ُ وَ رَسُوࠀُُ ا مْ مَرَضٌ ما وَ̊دԷَََ ا߹َّ   ».قُلوُبهِِ

َ « . اشاره به آيه:4 ْ̠نةََ وَ ف̀كمُْ سمََّاعُونَ ل كمَُُ الفِْ لالكمَُْ یبَْغُو̯ ِ˭ لاَّ خَˍالاً وَ لَأَوْضَعُوا 
ِٕ
الِمينَ لوَْ خَرَجُوا ف̀كمُْ ما زادُوكمُْ ا ُ ̊لَيمٌ بِالظَّ  ».همُْ وَ ا߹َّ

ِ̠لَ انقَْلبَْتمُْ ̊لىَ« . اشاره به آيه:5 نْ ماتَ أَوْ قُ ِٕ
سُلُ أَ فاَ ࠁِِ الرُّ ْ̱ لتَْ مِنْ قَ َ˭ لاَّ رَسُولٌ قدَْ  ِٕ

دٌ ا ِ́كمُْ وَ مَنْ ینَْقَلِبْ ̊ـَلى  وَ ما مُحَمَّ َ̱یْـهِ   أَعْقا عَقِ

اكِر̽نَ  ُ الشَّ یَجْزيِ ا߹َّ َ شَ̿ئْاً وَ سَ̑  ».فلَنَْ یضرََُّ ا߹َّ

َ « اشاره به آيه:. 6 بُوا وَ ل یْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَ̑ َّهمُُ الشَّ̑ ل َّمَا اسْتزََ ن
ِٕ
َّوْا مِ̲كمُْْ یوَْمَ التَْقَى الجَْمْعانِ ا ̽نَ توََل َّ߳ نَّ ا ِٕ

َ غفَُورٌ ا نَّ ا߹َّ ِٕ
ُ عَنهْمُْ ا قَدْ عَفَا ا߹َّ

ليمٌ  َ˨.« 

نْ جاءَكمُْ « . اشاره به آيه:7
ِٕ
̽نَ امَ̲ٓوُا ا َّ߳ اَ ا ُ̠صْبِحُوا ̊لىԹَ أَيهُّ هاߦٍَ فَ وُا أَنْ تصُیبُوا قوَْماً بجَِ َّ̲  فَ˗بََ̿

ٍٕ
َ̱ا َ  ».ما فعََلتمُْْ Էدِمينَ    فاسِقٌ بِ̱

َّهـْوِ وَ « . اشاره به آيه:8 ـيرٌْ مِـنَ الل َ˭  ِ ̦يهَْـا وَ ˔رََكُـوكَ قـائِماً قـُلْ مـا عِنْـدَ ا߹َّ
ِٕ
ـوا ا ذا رَأَوْا تجِارَةً أَوْ لهَْواً انفَْضُّ

ِٕ
ـيرُْ  وَ ا َ˭  ُ مِـنَ التˤِّـارَةِ وَ ا߹َّ

ازِقينَ   ».الرَّ
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الله صلى الله عليه وسلم باتبـاع  ها مكذوبة...فمن المحال أن یامٔر رسـول فهذا ߔم لا یصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ... هذه الروایة لا تثˌت أصلا بلا شك انٓ« .9

يره منهم يحرمه ...كل قائل من الص˪ابة رضي الله عنهم وفيهم من يحلل الشي  »ء و̎

 إذا افترقت هذه الٔامة ̊لى ثلاث وس̑بعين فرقة وا˨دة فى الجنة وسائرهن فى النار. 10

َ̱كمُْ ̎لََّ فيِ « .11 نَّ صَاحِ ِٕ
ِ ا ̀لِ ا߹َّ ِ̩  » سَ

ْ́نَ ̊اَزِبٍ ..ُ .12 اءَ  ِّبِ، عَنْ أَبِیهِ، قاَلَ: لقَِ̀تُ البرََ ْ́نِ المسَُ̿   عَنِ العَلاَءِ 

 .حتى یعلم معا̯يهنّ و العمل بهن م̲اّ اذا تعلم عشر اԹٓت لم یتˤاوزهنّ كان الرجل  .13

  الله یفُسرِّ ش̿ئاً من القرانٓ إلا اԹًٓ بعدد، ̊لَّمه اԹٕهنَ جبریل عن ̊ائشة قالت: ما كان رسول .14
  »فلعل هذه الایٓة كانت مما أشكل ̊لى الص˪ابة...« .15
  .»الخلاف بين السلف في التفسير قلیل..« .16
م قول اˊنا« .17    »عباس ̊لى قول ̎يره ن الاخ˗لاف ان كان بين الص˪ابة وتعذر الجمع، قُدِّ
  »... ربما قال ࠀ: ˨دثنا عن النبي ولا تحدثنا عن الصحیفة.« .18


